
هنر6

زیر آسمان فیروزه اى

از داستان «قهرمان» اصغر فرهادی 
چه می دانیم؟

ایســنا: کمپانی فرانســوی «ممنتــو» خلاصه ای  �
از داســتان فیلــم «قهرمــان» جدیدتریــن ســاخته 
اصغر فرهادی را منتشــر کرد. پــس از معرفی فیلم 
«قهرمان» به عنــوان یکی از فیلم های بخش رقابتی 
هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن، کمپانی فرانسوی 
«ممنتــو» که پخــش بین المللی و مســئولیت اکران 
این فیلم در فرانســه را بر عهده دارد، در وب ســایتش 
خلاصه ای کوتاه از داستان نهمین ساخته بلند اصغر 
فرهادی منتشــر کرد. فیلم «قهرمــان» با مدت زمان 
دو ساعت و هفت دقیقه، درباره شخصیتی به نام رحیم 
اســت که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی اش 
در زندان به ســر می برد اما طــی دو روز مرخصی در 
تلاش اســت شــاکی خــود را با پرداخت بخشــی از 
بدهی متقاعد به پس گرفتن شــکایت خــود کند، اما 
اتفاقات آن گونه که برنامه ریزی شــده پیش نمی رود. 
مجله سینمای ایتالیا (Cinematografo) نیز خلاصه 
داســتانی درباره «قهرمان» منتشــر کرده و در بخشی 
از شــماره جدید خود که به فیلم های مهم جشنواره 
کن پرداخته، آورده است: «قهرمان، فیلم جدید اصغر 
فرهادی کارگردان ایرانی برنده دو جایزه اسکار است. 
داستان این فیلم درباره مردی است که به دلیل بدهی 
در زندان است اما وقتی آزاد می شود، متوجه می شود 
نامزدش یک کیــف پر از پول پیدا کــرده، اما تصمیم 
می گیرد از این پول اســتفاده نکند. زمانی که خبر این 
اقدام انسان دوستانه او در شهر می پیچد، به چهره ای 
شناخته شده تبدیل می شود و اهالی شهر برای کمک 
به او دست به کار می شوند و...». استودیو آمازون حق 
پخش فیلم «قهرمــان» را در آمریکا در اختیار دارد و 
کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگی و فروش 
بین المللی فیلم «قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم 
را در فرانســه نیز اکران خواهد کرد. همچنین کمپانی 
«لاکی رد» نیز فیلم جدید فرهــادی را در ایتالیا اکران 
خواهــد کرد. فیلــم «قهرمان» به عنــوان یکی از ۲۴ 
فیلم بخش رقابتی اصلی هفتاد وچهارمین جشنواره 
فیلم کن با آثاری از کارگردانان سرشناسی چون «وس 
اندرســون»، «نانی مورتی»، «شــین بیکر»، «فرانسوا 
اوزون»، «پل ورهوفن» و «شــان پن» برای کسب نخل 
طلای بهترین فیلم رقابــت می کند. هفتادوچهارمین 
دوره جشنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) 
و با حضور «اسپایک لی» کارگردان آمریکایی به عنوان 
رئیس هیئت داوران بخش رقابتی به صورت حضوری 

برگزار خواهد شد.

نیکی کریمی، داوری بخش مسابقه 
اصلی «شانگهای» را نپذیرفت

نیکــی کریمــی که بــه عنــوان یکــی از داوران  �
بخش اصلی بیســت وچهارمین دوره جشنواره فیلم 
«شــانگهای» انتخاب شــده، مجبور شــد این داوری 
را به دلیــل محدودیت هــای دوران کرونا و شــرایط 
قرنطینــه دوهفتــه ای داوران در محل جشــنواره رد 
کند. این جشــنواره امســال از ۱۱ تا ۲۰ ماه ژوئن (۲۱ تا 
۳۰ خرداد) برگزار می شــود و رئیس هیئت داوران آن 
هوانگ جیان شــین اســت. نیکی کریمی پیش از این 
داور جشنواره های فیلم مهمی مثل کن و برلین بوده 
 (SIFF) است. جشــنواره بین المللی فیلم شانگهای
یکی از بزرگ ترین جشنواره های فیلم در آسیای شرقی 
و همــراه با جشــنواره بین المللی فیلــم توکیو، یکی 
از بزرگ ترین جشــنواره های فیلم در آســیا محسوب 
می شــود. همچنین جشــنواره شــانگهای یکی از ۱۵ 
جشــنواره  الف دنیاســت که در دوره های گذشته آن 
سینماگران برجسته ای مثل امیر کاستاریکا، لوک بسون، 
الیور استون، دنی بویل و وونگ کار وای ریاست هیئت 
داورانــش را بر عهده داشــته اند. بیســت وچهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم شانگهای چین، میزبان آثار 

فیلم سازان ایرانی در بخش های مختلف خواهد بود.

پخش ۶ مجموعه جدید نمایشی 
از شبکه های مختلف رادیو

اداره کل هنرهــای نمایشــی رادیــو، شــش  �
مجموعــه رادیویــی جدید با موضوعــات متنوع 
را بــرای پخش از شــبکه های رادیویــی نمایش، 
فرهنگ، تهران، ورزش و جوان آماده کرده اســت. 
مجموعــه رادیویــی «نجواهای غمگیــن ایرانی» به 
کارگردانی مهدی نمینی مقدم و با هنرمندی بازیگران 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، هر روز ساعت ۲:۳۰ 
بامداد از رادیو نمایش پخش می شــود و ساعت سه 
بامــداد به روی آنتن رادیو فرهنــگ می رود. «پرواز در 
خط عمود» به نویســندگی زهرا کولیوند و کارگردانی 
مجیــد حمزه هــر روز ســاعت ۸:۱۵ از رادیو نمایش 
پخش می شــود و ســاعت ۱۳:۳۰ به روی آنتن رادیو 
ورزش می رود. «مســافر خیابان پاســتور» که هر روز 
ســاعت ۸:۴۵ از رادیو نمایش و ســاعت ۲:۰۰ بامداد 
از رادیو جوان پخش می شــود، داستان مردی به نام 
شهروز را روایت می کند که سال ۵۸ در سفارت آمریکا 
توســط دانشجویان پیرو خط امام دستگیر شده و بعد 
از سال ها آزاد می شود و در پی آشنایی او با دختری به 
نام هنگامه، اتفاقاتی رخ می دهد که شــنیدنی است. 
«او چشــم ما بود» به نویســندگی اکبر خوردچشم و 
کارگردانی نازنین مهیمنی به فرازی از زندگی حضرت 

امام جعفر صادق (ع) می پردازد.
مجموعه نمایش رادیویی «رعنا» به نویســندگی 
مجید حیــدری و کارگردانی ایوب آقاخانی نیز هر روز 
ســاعت ۱:۰۰ بامداد از رادیو نمایش پخش می شود و 

ساعت ۱:۴۰ به روی آنتن رادیو تهران می رود.

دریچه

آثار ۱۳ سینماگر ایرانی
 در جشنواره شانگهای

فیلم  � بین المللــی  بیســت وچهارمین جشــنواره 
شــانگهای چین میزبان آثــار فیلم ســازان ایرانی در 

بخش های مختلف خواهد بود.
در این رویداد سینمایی که بیست وچهارمین دوره 
آن از ۱۱ تا ۲۰ ژوئن (۲۱ تا ۳۰ خردادماه) در چین برگزار 
می شــود، فیلم سینمایی «مســیر معکوس» ساخته 
ابوالفضــل جلیلی نماینده ســینمای ایران در بخش 

مسابقه اصلی خواهد بود.
در بخش پانورامای جشــنواره فیلم شانگهای نیز 
«خورشید» ساخته مجید مجیدی و «دشت خاموش» 
ساخته احمد بهرامی، «داســتان دست انداز» ساخته 
کمــال تبریزی در اولین حضور جهانی اش، «بی ســر» 
ســاخته کاوه سجادی حســینی، «باریکــه» ســاخته 
عبدالرضا کاهانی، «مجبوریم» ساخته رضا درمیشیان، 
«پســران دریا» از افشــین هاشــمی و «درخت گردو» 

ساخته محمدحسین مهدویان حضور دارند.
انیمیشــن «نهنگ سفید» ســاخته امیر مهران در 
بخــش فیلم های کوتاه پانوراما و «مایا» به کارگردانی 
جمشید مجددی و آنسون هارتفورد و محصول ایران 
و انگلستان هم در بخش مستند پانوراما به روی پرده 
می روند. در بخش هفته فیلم کمربند و جاده جشنواره 
شانگهای هم فیلم های «روباه در یک سوراخ» ساخته 
آرمان ریاحــی و محصول اتریش و «شــنای پروانه» 

ساخته محمد کارت به روی پرده می روند.

«جنایت بی دقت»
 به جشنواره فیلم بازل می رود

دهمین دوره جشــنواره فیلم بــازل، «جنایت  �
و  مکــرى  شــهرام  کارگردانــی  بــه  بی دقــت» 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر را به عنوان یکی از ۱۶ 

فیلم بخش مسابقه نمایش خواهد داد.
کمپانــی «تریگــون فیلم» پخش ایــن فیلم را در 
آلمان، ســوئیس و اتریش برعهده دارد؛ این جشنواره 
از بیست وششم تا ســی ویکم خرداد ماه در شهر بازل 
سوئیس برگزار می شود و مدیران این کمپانی در تلاش 
هستند تا با کاهش محدودیت هاى ناشی از همه گیرى 
کرونا، امکان حضور شــهرام مکری در این جشنواره را 
فراهــم کنند. بنا بر گفته مدیر کمپانی «تریگون فیلم» 
نمایش عمومی «جنایت بی دقت» در سوئیس بعد از 
اتمام این جشــنواره خواهد بود و آنها سعی می کنند 
کــه هم زمان فیلم را در زوریخ، ژنــو و فریبورگ، دیگر 

شهرهای این کشور، به نمایش درآورند.
بین المللــی فیلم «جنایــت بی دقت»  پخش 
برعهــده نســرین میرشــب و کمپانی فرانســوى 
دریم لــب اســت و ایــن اثــر محصول مؤسســه 

فرهنگی-هنرى «کارنامه» است.
«جنایت بی دقت» پنجشنبه و جمعه هفته گذشته 
در فســتیوال روتردام به نمایش درآمــد و مکرى به  

صورت آنلاین با تماشاگران فیلم گفت وگو کرد.

جشنواره کن 
یک فیلم کلیدی اش را ندارد

مهر: در حالی که جشنواره فیلم کن دو روز پیش  �
فهرســت فیلم های حاضر در این دوره را اعلام کرد، 
غیبت یک فیلم محبوب جشــنواره در این فهرســت 
محسوس بود. پس از اینکه جشنواره فیلم کن دوره 
۲۰۲۰ لغو شــد، این رویداد امســال با اکران اولیه ۶۰ 
فیلــم تازه که مــاه آینده در جنوب فرانســه صورت 

می گیرد، با اقتدار بازگشته است.
فیلم هایی چون «گزارش فرانسوی»، «روز پرچم» 
شــان پن و فیلم جدید فیلم ســازانی چون شان بی 
کر و کوگونادا از جمله فیلم هایی هســتند که در این 
دوره اکــران می شــوند. هرچند به روال همیشــه تا 
لحظه آخر هم امکان پیوستن فیلم های جدید وجود 
دارد امــا تا این لحظه نتفلیکس بــا هیچ فیلمی در 

جشنواره حاضر نیست.
این امر با اکران نشــدن فیلــم جدید جین کمپیون 
«قدرت ســگ» نمــود عیان تــری پیدا می کنــد؛ زیرا 
فیلم های کمپیون همواره مورد علاقه جشــنواره کن 
بوده و این کارگردان تنها کارگردان زنی است که موفق 

شده نخل طلای کن را از آن خود کند.
از ســوی دیگر تی یری فرمو مدیر جشنواره کن در 
مصاحبه با «ددلاین» گفته اســت از نتفلیکس دعوت 
شــده تا فیلم های «بلوند» ســاخته انــدرو دومینیک 
و «قــدرت ســگ» را در این دوره در بخــش خارج از 
مســابقه به نمایش درآورد؛ اما این شبکه استریمینگ 

این دعوت را رد کرده است.
به گفته فرمو فیلم «دســت خدا» بــه کارگردانی 
ســورنتینو آماده نیســت، امــا فیلم «قدرت ســگ» 
می توانست آماده شــود. وی افزوده است: نتفلیکس 

نمی خواهد به کن بیاید، اما من از آنها دعوت کردم.
وی یــادآوری کــرد: مســئله ایــن نیســت که ما 
فیلم هــای نتفلیکس را نمی پذیریــم، این نتفلیکس 
اســت که نمی خواهد یا نمی تواند در کن حضور یابد 
و فقط حضور در بخش مســابقه برایشان قابل قبول 
است که این شامل فیلم هایی می شود که در سینمای 

فرانسه اکران شده باشند.
هرچند اکران شــدن در ســینماهای فرانسه برای 
نتفلیکس مشــکلی نیســت اما فیلم هایی که در این 
کشــور روی پرده بروند تا سه ســال امکان انتشار به 
صورت آنلاین را نخواهند داشــت. بــا این حال فرمو 

افزود روزی این قانون تغییر می کند.
در فیلم «قدرت ســگ» بندیکت کامبربچ، کریستن 

دانست و جسی پلمانز جلوی دوربین رفته اند.
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ســارا آقابابایــان: ماندگاری جایــگاه رفیع 
حاصــل  ایــران  ســینمای  در  «دونــده...» 
هم افزایی ســه نیروی مولد اســت: فردیت 
مؤلــف وار امیر نادری به عنــوان کارگردان، 
قریحــه ایده منــد بهرام بیضایی پشــت میز 
تدویــن و تصــادف تاریخــی اثر بــا نگرش 
التفات آمیــز داخلــی و خارجی بــه پدیده 
نوظهــور موســوم بــه فیلم جشــنواره ای. 
عواملــی که نحــوه تأثیر هر کــدام در ادامه 

شرح داده خواهد شد.
در ســینمای نزار و منفعل ایران ســیاهه 
بلندبالایی از فیلم ســازان شــاخص موجود 
است که از جبر شرایط صاحب کارنامه هایی 
دوپاره و حتی چندپاره اند. از اســتعدادهایی 
کــه پــس از درخشــش آغازیــن در وجــه 
سفارشــی و فرمایشی ســینما غرق شدند تا 
فیلم سازان صاحب سبکی که در زمانه خود 

قدرنادیــده مانده و برای گریــز از انزوا به ورطه های 
متعارف تر ســینمایی تن دادنــد و نخبگانی که جبر 
دگرگونی های اجتماعی و سیاســی آنها را ناگزیر به 

تغییر مسیر و مضامین محافظه کارانه سوق داد.
اما دگردیســی کارنامه امیر نــادری متأثر از هیچ 
عامــل پیرامونــی نیســت. چراکــه وی با ســاخت 
«تنگســیر» در قله غایی ســینمای فارســی ایستاده 
بود، به نحوی کــه عوامل حرفه ای، امکانات روزآمد 
دســت و دلبازانه، اقبــال عمومی و منزلــت اقتباس 
از داســتان حاوی محتوای مُد روز، جملگی برایش 
فراهم شــد. همچنین از مقطع اعطای جوایز اصلی 
ســپاس به «تنگنا» دیگــر وصلــه مهجورماندن به 
نادری نمی چسبد و هنوز چند سالی هم تا تلاطمات 
۵۷ باقی مانده بود که «سازدهنی» عصیان نادری را 
در شمایل همزادش «امیرو» به منصه ظهور رساند. 
لاجــرم دل کندن امیر نــادری را از مقام ممتازش در 
جریان اصلی ســینمای ایــران و کوچ به ســینمای 
مســتقل تر کانون پرورش فکری کودکان، باید امری 
صددرصــد خودانگیخته و خودجوش برخاســته از 
نوعــی شــوریدگی غریزی دانســت، از جنس همان 
سرکشــی امیرو در انتهای ســازدهنی که تا مرز یک 
قرائت فاشیستی پیش می رود و از نظر رفتارشناسی 
منجر بــه یک  جا بندنشــدن نــادری، تنوع طلبی در 
انتخــاب اهداف و اشــباع زودرس و دورشــدنش از 
اهداف اولیه شــده است. این شــیدایی کمال گرایانه 
حتی در مراحل تولید «دونده...» نیز مشــهود است، 
کــه نادری به گفته خودش ۴۸ هزار کیلومتر پیموده 
و لوکیشــن های متنوع در شــهرهای اهواز، ورامین 

و چابهــار را درنوردیــده تا قاب هــای خوش عکس 
دلخواهش را بیابد.

امــا طبــق قاعــده عالــم ســینما، دکوپاژهــا و 
ترکیب بندی ها هر اندازه هــم از لحاظ بصری کامل 
باشــند در حکم مصالح خام ســینمایی  هستند که 
در اختیار یــک تدوینگر قابل، تبدیل به یک اثر ارزنده 
خواهنــد شــد، از این رو «دونــده...» مرهــون مونتاژ 
بهرام بیضایی و تجربیات پالــوده اش از عقبه غریبه 
و مه، مرگ یزدگرد و کلاغ اســت. تأثیری که از همان 
صحنــه ابتدایی فیلم جلــوه می کند؛ جایی که طبق 
یک ساختار غیرکلاســیک، نمای کلوزآپ «امیرو» به 
نمای دور کشــتی پیوند خورده تا در همین ابتدا گره 
دراماتیک فیلم را با یک کات و تقابل نگاه حسرت بار 
شــخصیت به رؤیای دور از دســترس هجرت، قابل 
اســتنباط کند. در ادامه فیلم نیــز تقطیع های تدوین 
با وجود پیــروی از الگوی روایی رئالیســتی و پرهیز 
از گســیختگی خط قصه، کارکــردی بیش از حذف 
زمــان و حفظ تداوم دارند. از جملــه تعدیل تمپوی 
طولانی ناشــی از برداشــت های بلند فیلم از طریق 
نماهای میانــی با ریتم بالا و مغشــوش مانند عبور 
قطار یا دویدن های امیرو، و همین طور جداسازی هر 
ســکانس ســاکن با دو نمای پرتحرک به وجهی که 
مجــاورت ریتم تند صحنه هایی چون نزاع کودکان با 
ریتم کند روزمرگی امیروی تنها در محل زندگی اش، 

ضمن حفظ تــوازن بین ضرباهنــگ و لحن، قادر به 
القای بار معنایی اند.

بازدهی معنادار تدوین در چند فراز فیلم برجسته 
است: کات نزدن هوشــمندانه نمای تراولینگ نسبتا 
طولانــی پرســه زنی امیــرو در پلاژ ســاحلی برای 
همراهــی همدلانــه کاراکتــر و مقیاس قــراردادن 
تک افتادگــی وی در برابر همهمه اطرافش. تحمیل 
نقطه دیدگاه امیرو و ثبت مشــاهدات ناخوشایند وی 
در محــل جمــع آوری زباله کــه تداعی کننده تصور 
ذهنی کودک از آینده اش هســتند. سکانس تعقیب 
و گریز امیرو و دوچرخه ســواری که پول آب را نداده، 
که تدوین ضمن ایجاد تعلیق با مکث روی چرخ در 
حال چرخش، همانند اینســرت های متعدد کشــتی 
و هواپیمــا و قطــار، وجه اســتعاری به ابزار ســفر 
بخشــیده که در تقابل با کشــتی به گل نشسته محل 
ســکونت امیرو، به عنوان تمثیلی از حیات کرخت و 
راکــد، معنا می یابد و در نهایــت فصل آخر فیلم که 
در آن اتصــال نماهای لهیب آتــش، یخ و موج دریا، 
و ترفنــد حرکــت اسلوموشــن که در تضاد حســی 
با افکــت صوتــی و پس زمینه رعــب آور زبانه های 
آتــش قرار گرفته، را می تــوان مصداق تمام و کمال 
شــاعرانگی در مونتاژ محســوب کرد. محروم ماندن 
اثــر بعدی نادری «آب، باد، خــاک» از موهبت چنین 
تمهیــدات فنی ذوق ورزانــه ای (به  دلیل مشــغله 

بیضایی در ســاخت باشــو غریبــه کوچک) 
موجب شد خود نادری دســت به کار شود 
کــه گویی تعلــق خاطر عاطفی فیلم ســاز 
نســبت به تصاویر پرزحمتی که گرفته بود، 
منجر به تدوین ســهل انگارانه ای شد که در 
نتیجه آن ماهیــت محصول نهایی، به  دلیل 
عدم برقراری ارتباط حســی نماها و فقدان 
زیبایی شناســی تقابل نماها، از یک فتورمان 

درباره موضوعی مستند فراتر نمی رود.
هرچند آب، باد، خاک هم با کسب جایزه 
بهترین فیلم فستیوال سه قاره نانت فرانسه 
در اســتمرار مســیر نوینــی که «دونــده...» 
گشــوده بود، توفیق یافت؛ پدیــده ای به نام 
«سینمای جشنواره پســند» که اگرچه امروز 
مفهوم مناقشــه برانگیزی پیدا کرده ولی در 
بدو امــر تا جایی میمــون و فرخنده بود که 
در اخبار مطبوعات و صداوسیما هم ارز یک 
فتح الفتوح میدان جنــگ و افتخاری ملی در جهت 
ترویج ســینمای ایران در خارج از کشــور و همسو با 
سیاست متعالی صدور انقلاب مطرح شد. همچنین 
«دونده...» راوی مصائب روزمره و ســیر خودباوری 
پســربچه ای یتیم، به نمایندگی از مســتضعفان بود 
که ویترین اومانیســتی آن در کنار اســم ایران، برای 
زدودن تصویر خشــن انقلابی و رادیــکال آن روزگار 
مفید تلقی می شــد. اما این مســرت اولیه به تدریج 
به واکنش هایی پیچیده تر از ســوی منتقدان قشــری 
و متصدیــان محافظــه کار (دو طیفی کــه همواره 
در روشنفکرســتیزی در عرصــه ســینما اتفاق نظر 
داشــته اند) انجامید. تا جایی که یک دهه بعد ورق 
به گونه ای برگشــته بود که از ایــن قبیل موفقیت ها 
نه تنها استقبالی نمی شد بلکه به اتهام سیاه نمایی و 

اجنبی پرستی تقبیح می شدند.
امــروز کــه ســال ها از هجــرت ســودازده و 
ماجراجویی های فرامرزی نادری می گذرد، دیگر نه 
از آرمان گرایی و فضای ایدئولوژیک دهه ۶۰ خبری  
اســت و نه از کانــون پرورش فکــری کودکان که 
مأمن فیلم سازان مســتقل قلمداد شود. همچنین 
مدت هاست که اشــتیاق جشنواره های جهانی به 
تصاویر اگزوتیک فیلم هــای ایرانی فروکش کرده، 
ولی جــادوی تصاویر و جایگاه تاریخی «دونده...» 
همچنان به قــوت خود باقی  اســت، آن چنان که 
بــه اعتبار تکرار نامش در نظرپرســی های ادواری 
دربــاره فیلم هــای برتر ســینمای ایــران، ارج و 
قربش نزد نســل های مختلف مخاطبان کاستنی

نبوده است.

محمدعلــی افتخــاری: نزدیــک به ســه دهــه از 
اولیــن واکنش های ســینمایی به عوامــل پیدایش 
حاشیه نشــینی در تهران می گذرد. در طول این ســه 
دهه آثار متعددی درباره مشکلات موجود در زندگی 
حاشیه نشینان تهران تولید شــده که «آبادانی ها» از 
جمله این آثار اســت. این فیلم نه تنها در زمانه خود 
اقبــال خوبی برای اکران و فروش نداشــت بلکه در 
طول این سال ها واکنش محدودی از سوی منتقدان 
سینمایی را برانگیخت. حال با گذشت نزدیک به سه 
دهه از تولید این فیلم، ســینمای ایران چند ســالی 
اســت که حاشیه نشینی و مشــکلات آن را به هدف 
اصلی موضوعات خود برای الصاق عنوان «سینمای 
اجتماعی» تبدیل کرده اســت (پیــش از همه گیری 
بیماری کرونا و در جریان ساخت سریال های متعدد 
در نمایــش خانگــی در حال حاضــر). نتیجه تکرار 
روایت هــای ســینمازده و اشباع شــده از هیجانات 
تکنیکی ســینما، آثــار تولیدیِ این نوع ســینما را به 
سودآوری نوینی در سینمای ایران تبدیل کرده که نه 
تنهــا دغدغه بازگویی مشــکلات اجتماعیِ پنهان در 
حاشیه تهران در آن دیده نمی شود بلکه سینمازدگی 
موجــود در عناصــر روایــی و بصریِ این آثــار، بیان 
مشــکلات اجتماعی به زبــان ســینما را از هر گونه 
کنشگری انتقادی دور کرده و در عوض جایگزین های 
مناســبی در جهت خدمت به مدیران شــهری برای 
اعمال محدودیت های بیشتر نسبت به حاشیه نشینان 
تهران به عمل آورده اســت. با این وجود، بد نیست 
کــه فیلــم «آبادانی ها» را بــا درنظرگرفتــن جایگاه 
کیانــوش عیاری به عنــوان ســینماگری که موضوع 
حاشیه نشــینی را در اواخــر دهــه ۶۰ هــدف قــرار 
می دهد، به تماشــا بنشــینیم و ایــن بازنگری بهانه 
خوبی است برای بررسی کیفیت واکنش سینماگران 
امروز نســبت به مشــکلات اجتماعی و به خصوص 

مسائل حاشیه نشینان تهران.
اگــر سینمادوســت باشــیم و علاقه مندی هــای 
ســینمایی را در نظــر بگیریــم، تیتــراژ ابتدایی فیلم 
آبادانی ها و برداشــت کیانوش عیاری از فیلم «دزد 
دوچرخه» ویتوریو دســیکا نظرمان را جلب می کند. 
اما موضوعــات متعددی که تماشــای دوباره فیلم 
«آبادانی ها» بعد از گذشــت سه دهه برای تماشاگر 
امروز پیش می کشد، بررسی تطبیقی ساختار سینمایی 
و کیفیت نشانه های بصری فیلم «آبادانی ها» و «دزد 
دوچرخه» را تا حــدودی بی اهمیت جلوه می دهد. 
وقوع هشت سال جنگ، داستان های بی شماری را در 
پی داشته و همین طور اثرات اجتماعی فراوانی که با 
گذشت سه دهه به راحتی در شرایط اجتماعی امروز 

نیز قابل ملاحظه است.
با وقــوع جنگ، درویش خانواده اش را به تهران 
می آورد و در اقامتــگاه هجرت زندگی دور از جنگ 

را آغــاز می کنــد (اقامتــگاه هجرت، همــان هتل 
اینترنشنال است که در دهه ۵۰ یکی از پیشرفته ترین 
ساختمان های سکونتی در تهران به شمار می رفت. 
پس از انقــلاب این هتل چندین بــار تغییر کاربری 
داد و بــا وقوع جنگ هشت ســاله ایــران و عراق، 
به اقامتگاه مهاجران جنوب کشــور تبدیل شــد.). 
ماشــین پیــکان درویش، که تنها راه کســب درآمد 
ناچیز اوســت دزدیده می شود. او به همراه پسرش 
برنا و با کمک حســن خوف بــرای پیداکردن پیکان 
زنگ زده اش راهی قبرســتان ماشــین های حاشــیه 
تهران می شــود. بعد از چنــد روز، کلانتری منطقه 
خبر پیداشــدن پیــکان را می دهــد. درویش پیکان 
زنگ زده اش را می یابد. اما ماشــین او اوراق شده و 
تنها بدنه درهم کوفته آن باقی مانده است. با کمک 
حســن خوف، پیــکان درویش دوبــاره راه می افتد 
و درویش، ســربازان خســته را ســوار می کند و به 

مسافرکشی ادامه می دهد.
پیرنــگ خطی و ســاده فیلــم آبادانی هــا بهانه 
خوبی اســت تا ســفر درویش برای پیداکردن پیکان 
زنگ زده و دزدیده  شــده اش همراهی تماشــاگر را در 
پی داشــته باشــد. قصه گویی به این شــکل، عناصر 
روایی را محدود به شــکل دادن یک موقعیت ساده 
و راه یافتن تماشاگر به سفر شخصیت اصلی می کند. 
ایــن رویکرد، امــکان حــذف زوایــد قصه گویی در 
موقعیت های دراماتیک را مهیا و راه ورود به زیرمتن 
را هموار می کند. این گونه روایتگری در سینما تفاوت 
بارزی با ســاختارهای روایی رایج در سینمای تجاری 

امروز سینمای ایران دارد.
در اینجــا با دو نوع شــیوه قصه گویی در ســینما 
روبه رو هستیم. اول، شکلی از روایت است که شرح 

آن درباره فیلم آبادانی ها آمد و دوم شــیوه ای است 
که بیــش از هر چیز تابع اصول فیلم نامه نویســی و 
این  اســت.  ازپیش آماده سرگرمی ســاز  تکنیک های 
اصــول که توجه خود را بــه «ایجاد هیجان و جذب 
تماشــاگر» می گذارد، فیلم نامه نویــس را وا می دارد 
که نهایت اســتفاده را از امکانات فیلم نامه نویســی 
ببــرد. شــخصیت پردازی، تعلیــق، توجه بــه نقاط 
عطــف، ایجاد گره هــای معمایی فــراوان، راه دادن 
به شــخصیت ها و پیرنگ هــای فرعی بــرای ایجاد 
هیجانِ بیشتر و آماده سازی فیلم نامه برای تن آمیزی 
بازیگران جلوی دوربین، از جمله این امکانات است. 
حاصل استفاده از این شــیوه، باعث میخکوب شدن 
تماشــاگر به صندلی ســینما و دنبال کردن قصه ای 
پر فراز و نشیب می شود. شیوه ای که سرمایه گذاران و 
تهیه کنندگان ســینمای ایران در چند سال اخیر بهره 
قابل توجهی از آن برده انــد و روند تکرار این پلتفرم 
در فیلم هایی که «اجتماعی» خوانده می شوند، خبرِ 
جایگزینــی نوعی ســینمای هیجان انگیز را می دهد 
که احتمالا قرار اســت گیشه را از دست کمدی های 

سرگرمی ساز بیرون آورد.
در توضیح این امر می شود به نمونه های شاخص 
«سینمای اجتماعی» در چند سال اخیر اشاره کرد که 
هم فروش موفقی در اکران داشــته اند و نیز ساخت 
روایــی و بصری این آثار از زاویه دید کارگردان، باعث 
ایجاد تفســیر های مبهمی ماننــد «اجتماعی بودن»، 
«آینــه تمام نمای جامعه بــودن»، «از واقعیت های 
جامعه گفتن» و به طور کلــی هر آنچه تلاش برای 
بازگویی مشــکلات فرودســتان جامعه است، شده 
اســت. فیلم های «متــری شــیش و نیم»، «مغزهای 
کوچــک زنــگ زده»، «بــدون تاریخ، بــدون امضا»، 

«جــان دار» و «شــنای پروانــه» از جمله ایــن آثار 
هســتند. چرخه تولید فیلم های این چنین که در یک 
مرحله گذار از کمدی های ســودآور، حالا به ســراغ 
موضوعاتی مثــل حاشیه نشــینی، فقر، اعتیــاد و... 
رفته اســت، درست در راســتای اهداف یک سازمان 
فکری اســت که از ارائه تصاویــر عجیب و غریب از 
حاشیه نشــینان در ســینما بهره مند می شــوند. پس 
برخلاف تصور ســینماگر، ارائه چنین تصویری، قادر 
نیست لحنی انتقادی به کنش فرهنگی او نسبت به 
وضع موجود بدهد. منظور از ذکر این مطلب نگرانی 
از «سیاه نمایی» نیست و در این رابطه باید یادآور شد 
که سازوکار تجاری تولید و ســینمازدگی موجود در 
این آثار به ســختی می تواند تلخی مشکلات ناتمام 
مردم را بازگو کند و ادامه این مســیر به این شــکل، 
شاید گامی در جهت ناشــنیدنی  و بی اهمیت کردن 

موضوعات اجتماعیِ دردآور باشد.
شیوه ای که کیانوش عیاری در فیلم «آبادانی ها» 
برای بازگویی یک مشکل اجتماعی انتخاب می کند، 
تــلاش کارگــردان بــرای دوری از تکنیک های رایج 
ســینمایی را نشــان می دهد و عملکــرد او تفاوت 
چشــمگیری با آنچــه صنعت سرگرمی ســازی در 
ســینما از او می خواهد دارد. داســتانِ ساده فیلم، 
بستر مناســبی را فراهم می کند تا مهاجرت درویش 
و خانــواده اش و اثــرات مخرب جنگ بر ســاکنان 
اقامتگاه هجرت دیده شــود. در این فرایند، طراحی 
فضای بصری فیلم، به کمک موضوع فیلم و کنش 
شــخصیت اصلی خــود را نمایان می کنــد و میزان 
حضور ایــن دو عنصر (مضمون پیرنــگ و طراحی 
هنــری) در فیلم «آبادانی ها»، به دام ســینمازدگی 
و اشباع شــدن نمی افتد. هرچنــد فیلم «آبادانی ها» 
از لحن تمثیلی کارگردان متأثر اســت که در بعضی 
از صحنه هــای فیلم خودنمایی می کنــد (برنا آینه 
شکســته رمال را با خود می برد و این تکه شکســته 
آینه، بهانه ای برای شــیوه پردازی کارگردان در فیلم 
می شود. تا جایی که سکانس پایانی فیلم را از بیانی 
اســتعاری آکنده می کند)، اما فیلم نامه و کارگردانی 
به روشــنی در بســتری ســازمند حرکت می کنند و 
تماشــاگر ایرانی را با یک داســتان از هزار داســتان 
ناگفته هشــت ســال جنگ ایــران و عــراق مواجه 

می کند.
از این رو فیلم آبادانی ها بــا نواقص اندکی که در 
طراحی پیرنــگ و کارگردانــی دارد، در جریان رو به 
رشد فیلم های اجتماعی امروز، نمونه قابل ستایشی 
اســت و نوع حضور کارگــردان و نگاهش در فرایند 
بازگویــی قصــه «مهاجرت درویش و دزدیده شــدن 
پیــکان زنــگ زده اش» را می توان به عنــوان یکی از 
پیشنهادهای موجود در جهت رشد فیلم هایی از این 

دست در سینمای ایران پذیرفت.

مرثیه مسافران

نگاهی به فیلم «آبادانی ها»، ساخته کیانوش عیاری
مصائب یک پیکان زنگ زده


